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دانشگاه؛ زبان عقلانیت جامعه
وحید شالچی، استاد دانشـــگاه علامه‌طباطبایی و 
معاون فرهنگی و اجتماعـــی وزیر علوم، تحقیقات 
و فنـــاوری، تصویـــری چندلایـــه از وضعیـــت جامعه 
ایـــران پســـاجنگ ارائـــه کـــرد؛ تصویری کـــه در آن، 
جنگ نـــه فقط پدیـــده‌ای نظامی، بلکه شـــبکه‌ای 
درهم‌تنیـــده از فشـــارهای اقتصـــادی، رســـانه‌ای و 
شناختی اســـت و دانشـــگاه در قلب این وضعیت، 
نقشـــی فراتر از آموزش و پژوهـــش برعهده دارد. او 
در آغاز ســـخنان خود با اشـــاره به وضعیت عمومی 
جامعه گفـــت: »جامعه ایران هم‌زمـــان درگیر رنج، 
داغ و ایســـتادگی اســـت« و تأکید کرد کـــه با وجود 
فشـــارها، »اســـتوارتر از گذشته ایســـتاده‌ایم.« او در 
ادامه، دانشـــگاه را نه صرفاً یک نهاد آموزشی، بلکه 
بخشـــی فعال از حیات اجتماعی دانست و تصریح 
کـــرد: »جامعـــه دانشـــگاهی نیـــز در ایـــن لحظات 
بحرانی فقـــط قربانی جنگ نیســـت، بلکه وجدان 

بیـــدار جامعه ایرانـــی و زبان عقلانیت آن اســـت.«
این اســـتاد دانشـــگاه تصریح کرد جنگی که جامعه 
ایران بـــا آن مواجه اســـت صرفـــاً نظامی نیســـت: 
»جامعـــه ایران تنهـــا درگیر جنگ نظامی نیســـت، 
بلکـــه هم‌زمـــان بـــا جنـــگ فرهنگـــی، رســـانه‌ای 
و شـــناختی نیـــز مواجـــه اســـت.« او حتـــی فراتـــر 
رفـــت و از شـــکل‌گیری نوعـــی »جنـــگ اقتصـــادی 
برنامه‌ریزی‌شـــده« ســـخن گفت کـــه به بـــاور او از 
ســـال‌ها پیـــش علیـــه زندگـــی روزمـــره مـــردم آغاز 
شده اســـت. شـــالچی در بخش دیگری از سخنان 
خود با اشـــاره بـــه ابعـــاد قدرت‌های درگیـــر در این 
منازعـــه گفـــت: »آمریـــکا بالـــغ بـــر نیمـــی از توان 
اقتصادی جهان را در اختیـــار دارد و بودجه نظامی 
آن چندیـــن برابر دیگـــر کشورهاســـت« و افزود که 
در کنار آن، »رژیم صهیونیســـتی نیز از توان نظامی 
بالایی برخـــوردار اســـت« و این مجموعـــه، جنگی 

چندوجهی را شـــکل داده اســـت.
او درادامـــه، بـــا تمرکز بر جایـــگاه دانشـــگاه ایرانی، 
این نهـــاد را برخاســـته از تاریـــخ اجتماعـــی و رنج 
جمعـــی کشـــور دانســـت و تأکیـــد کرد: »دانشـــگاه 
ایرانی، برخلاف برخی الگوهای وارداتی و نمایشـــی 
در منطقـــه، نهادی ریشـــه‌دار و برخاســـته از رنج و 
مجاهدت اســـتادان و پژوهشـــگران این ســـرزمین 
اســـت.« به گفتـــه او، حتی زیرســـاخت‌های علمی 
کشـــور حاصل »ســـال‌ها خون‌دل خوردن استادان 

و محققان« اســـت. 
شالچی با اشـــاره به تجربه تاریخی ایران در مواجهه 
بـــا بحران‌ها، بر پایداری جامعـــه تأکید کرد و گفت: 
»ملـــت ایـــران بـــا وجـــود همـــه فشـــارها، رنج‌ها و 
شـــهادت کـــودکان بی‌گنـــاه، همچنان ایســـتاده و 
مقاوم‌تر از گذشـــته شده اســـت.« او این مقاومت 
را بخشـــی از ســـرمایه تاریخـــی و فرهنگـــی جامعه 
ایرانـــی دانســـت کـــه توانســـته در برابر فشـــارهای 
بیرونی تـــاب‌آوری ایجاد کند. در بخـــش دیگری از 
ســـخنانش، او دانشـــگاه را نهادی فراتـــر از مرزهای 
سیاســـی معرفی و تصریـــح کرد: »دانشـــگاه نهادی 
اســـت که همه گروه‌هـــا، اقوام، طبقـــات اجتماعی 
و طیف‌هـــای فکـــری جامعـــه ایـــران در آن حضـــور 
دارنـــد.« به گفتـــه او، همین ویژگی، دانشـــگاه را به 
نهادی »ملـــی« تبدیل کرده اســـت که مســـئولیت 
آن متوجـــه همـــه جامعـــه اســـت. او بـــا اشـــاره به 
هدف‌گیـــری مراکز علمی در جنـــگ رمضان گفت: 
»آنهـــا با حملـــه بـــه پژوهشـــکده لیزر، دانشـــکده 
مهندســـی کامپیوتـــر شـــریف، دانشـــگاه صنعتـــی 
اصفهـــان، دانشـــگاه صنعتی ســـهند تبریـــز و دیگر 
مراکـــز علمی، فقـــط ســـاختمان‌ها را هـــدف قرار 
ندادند، بلکـــه آینده ایـــران را نشـــانه گرفتند؛ چرا 
که آنها می‌دانســـتند ایران با تکیـــه بر علم و دانش 
اســـت که استوار مانده اســـت.« شالچی همچنین 
از نقـــش رســـانه‌ها و روایت‌هـــا در ایـــن جنـــگ 
ســـخن گفت و افـــزود که بخشـــی از تلاش‌ها برای 
ایجاد تفرقـــه در جامعه ایران از مســـیر »بنگاه‌های 
دروغ‌پراکنـــی« صورت می‌گیـــرد. او در همین زمینه 
تأکیـــد کـــرد: »موشـــکی کـــه بـــه خانـــه‌ای اصابت 
می‌کند، میـــان افـــراد نظامی و غیرنظامـــی تفاوتی 
قائـــل نمی‌شـــود.« در ادامه، او بـــه نقش اجتماعی 
دانشـــگاه در حفـــظ همبســـتگی ملـــی پرداخت و 
گفت: »یکـــی از مهم‌تریـــن کارکردهای دانشـــگاه، 
حفاظـــت از ســـرمایه اجتماعـــی ایران اســـت.« به 
گفتـــه او، هرگونـــه »تفرقـــه، حذف و طرد بخشـــی 
از مردم« در نهایت به ســـود دشـــمنان کشور تمام 

  . د می‌شو
شالچی همچنین بر نقش عاطفی و روانی دانشگاه 
در شـــرایط بحـــران تأکید کـــرد و افزود: »دانشـــگاه 
همچنیـــن می‌توانـــد سیاســـت عاطفـــی جامعـــه 
در دوران جنـــگ را شـــکل دهـــد.« او توضیـــح داد 
کـــه جامعـــه در وضعیـــت جنگـــی بـــا »اســـترس، 
تـــرس، خشـــم، نگرانـــی و ســـوگ« مواجـــه اســـت 
و دانشـــگاه می‌توانـــد در ترمیـــم ایـــن زخم‌هـــای 
اجتماعی نقش ایفا کند. در نهایت، او دانشـــگاه را 
هم‌زمان »پناهگاه عقلانیت، حافظ انســـجام ملی 
و بازتاب‌دهنده رنج جامعه« دانســـت؛ نهادی که به 
تعبیـــر او، در خط مقدم حفظ پیوندهای اجتماعی 
در یکـــی از پیچیده‌تریـــن دوره‌های تاریخی کشـــور 

قرار گرفته اســـت. 
 ایران پساجنگ؛ 

نقطه عطف نظم جهانی جدید
محمدباقر خرمشـــاد، استاد علوم‌سیاسی دانشگاه 
علامه طباطبایی، با ترســـیم پیوندی میان انقلاب 
اســـامی و وضعیت کنونـــی جهان، ایـــران را در دو 
مقطع تاریخی »در مرکز حـــوادث جهانی« توصیف 
کـــرد؛ مقاطعـــی کـــه به‌زعـــم او یکی در ســـال‌های 
۱۳۵۶ و ۱۳۵۷ و دیگـــری در شـــرایط فعلـــی رقـــم 
خـــورده اســـت. او در ایـــن همایـــش بـــا اشـــاره به 
زمینه‌هـــای فکـــری انقلاب اســـامی گفـــت که در 
دهه‌های میانی قرن بیســـتم، جهان ســـوم پس از 
اســـتقلال با بحران الگوی حکمرانی مواجه شـــد: 
»نســـل اســـتقلال وعـــده داده بـــود که بـــا خروج 
اســـتعمارگران، کشـــورها به ســـرعت به پیشـــرفت 
خواهنـــد رســـید، امـــا پس از گذشـــت یک تا ســـه 
دهه، نتیجه مطلـــوب حاصل نشـــد.« او افزود این 
کشـــورها میـــان دو الگوی غالـــب آن زمـــان، یعنی 
سوسیالیســـم و لیبرالیسم، ســـرگردان بودند و در 
نهایـــت به دنبـــال »راه ســـوم« رفتند؛ راهـــی که نه 
شـــرقی بود و نـــه غربی. به گفتـــه او، در ایـــران نیز 
اندیشـــمندانی چون جلال آل‌احمد در شکل‌گیری 
این گفتمان نقش داشـــتند: »روشـــنفکران جهان 
ســـوم بـــه دنبـــال راه ســـوم رفتنـــد؛ راهـــی کـــه نه 
لیبرالیسم ســـرمایه‌داری باشـــد و نه سوسیالیسم 

» . نیستی کمو
این اســـتاد علوم‌سیاســـی، بـــا تأکید بـــر هم‌زمانی 
انقلاب اســـامی با ایـــن نیاز فکـــری جهانی گفت: 
»انقلاب اســـامی ایران با پشـــتوانه فکری اســـام 
سیاســـی شـــکل گرفت« و افزود که اگر این انقلاب 
در زمان دیگری رخ می‌داد، شـــاید »نمی‌توانســـت 
به اندازه ســـال‌های ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷ اثرگذار شـــود.«
او در ادامه با اشـــاره به نقش شخصیت‌هایی چون 
امـــام خمینـــی)ره( و دکتر علی شـــریعتی، اســـام 
سیاســـی را »مصـــداق عینی راه ســـوم« دانســـت و 
تصریح کرد: »شـــعار نه شـــرقی، نه غربی تصادفی 
نبـــود؛ ایـــن همـــان مفهومـــی بـــود کـــه در ادبیات 
روشـــنفکری جهان ســـوم با عنوان راه سوم مطرح 
می‌شـــد.« ایـــن اســـتاد دانشـــگاه همچنیـــن بـــه 
ســـاختار نظـــام بین‌الملـــل در دوران جنگ ســـرد 
اشـــاره کـــرد و گفـــت جهان میـــان دو بلوک شـــرق 
و غرب تقســـیم شـــده بود: »جهان از ســـال ۱۹۴۵ 
تـــا ۱۹۹۰ تحـــت نظـــم دوقطبـــی اداره می‌شـــد.« او 
افـــزود که در ایـــن دوره، رقابت دو بلـــوک عمدتاً در 
قالب جنگ‌هـــای نیابتی بروز می‌یافت. خرمشـــاد 
در ادامـــه با اشـــاره بـــه فروپاشـــی اتحـــاد جماهیر 
شـــوروی و تلاش آمریـــکا برای شـــکل‌دهی به نظم 
تک‌قطبـــی گفـــت: »آمریکا خـــود را پیـــروز میدان 
دانســـت و تـــاش کرد جهـــان تک‌قطبی را شـــکل 
دهد«، اما ایـــن پروژه با مقاومـــت قدرت‌های دیگر 
بـــه نتیجـــه نرســـید. وی وضعیت کنونـــی جهان را 
»دوران‌گـــذار طولانی‌مدت« توصیف کـــرد و گفت: 
»ایـــن دوران‌گذار بیش از ۳۵ ســـال طول کشـــیده 
و همین مســـأله جهان را به ســـمت آشـــوب سوق 
داده اســـت.« او در بخـــش دیگـــری از ســـخنانش 
بـــه نقـــش جنگ‌هـــای اخیـــر در بازتعریـــف نظـــم 
جهانـــی پرداخت و با اشـــاره به تحـــولات منطقه‌ای 
و فشـــارهای بین‌المللـــی علیـــه ایران اظهـــار کرد: 
»برخـــی تحلیلگـــران معتقدند جنگی کـــه آمریکا و 
اســـرائیل علیه ایران آغـــاز کردنـــد، می‌تواند نقطه 
پایان این دوران‌گذار باشـــد.« خرمشـــاد همچنین 
تأکیـــد کـــرد که این تحـــولات ایـــران را بـــار دیگر در 
کانون توجـــه جهانی قـــرار داده اســـت: »مقاومت 
ایران در برابر فشـــارها و تهدیدها باعث شد دوباره 
ایـــران در مرکـــز توجهات جهانـــی قرار گیـــرد و به 
بازیگـــر اصلی تحولات تبدیل شـــود. در ســـال‌های 
۱۳۵۶ و ۱۳۵۷، انقـــاب اســـامی ایران تحولی مهم 
در جهـــان ایجـــاد کـــرد و امـــروز نیز جنگـــی که به 
ایـــران تحمیل شـــد، کشـــور را دوبـــاره در موقعیتی 
تاریخی قرار داده اســـت.« خرمشـــاد به حساسیت 
مقطـــع کنونـــی اشـــاره و تصریح کـــرد: »اکنـــون در 
شـــرایطی تاریخی قرار داریـــم و این وضعیت ایجاب 
می‌کنـــد که همـــه ما با چشـــمانی بـــاز، فرصت‌ها و 

مســـئولیت‌ها را درک کنیم.«
 

ِ جدید« امکان ساخت »ایران
محمدرضـــا جوادی‌یگانه، اســـتاد جامعه‌شناســـی 
دانشـــگاه تهران، در ســـخنرانی خـــود از پیامدهای 
اجتماعـــی و فرهنگـــی جنـــگ تحمیلـــی رمضـــان 
گفت و بر ایـــن نکته تأکید کرد کـــه هدف حملات 
صرفـــاً توان نظامی یـــا برنامه هســـته‌ای ایران نبود، 
بلکـــه »هر آنچـــه به‌عنـــوان ابـــزار قـــدرت و اقتدار 
ایـــران شـــناخته می‌شـــد« در معـــرض هـــدف قرار 
گرفت. او با قـــرار دادن رخدادهای اخیر در بســـتر 
تاریـــخ اجتماعی ایـــران، از ظهور نوعی »شـــجاعت 
اجتماعی« ســـخن گفـــت که بـــه بـــاور او می‌تواند 

مبنای شـــکل‌گیری »ایـــرانِ جدید« باشـــد.
او بـــا اشـــاره به حافظـــه تاریخـــی ایرانیـــان و حس 
بازگشـــت به گذشـــته‌ای پرافتخار گفت: »در تاریخ 
و ادبیـــات ایـــران همـــواره نوعی حس بازگشـــت به 
گذشته‌ای باشـــکوه وجود داشته است؛ گذشته‌ای 

کـــه ایرانیان تصور می‌کننـــد در آن در موقعیتی برتر 
قرار داشتند.« 

این اســـتاد علوم‌اجتماعـــی معتقد اســـت، جنگ 
اخیـــر نقطـــه‌ای متمایـــز در تاریخ معاصـــر ایران به 
شـــمار مـــی‌رود؛ چراکـــه بـــرای اولین‌بار ایـــران نه 
با یـــک همســـایه منطقـــه‌ای، بلکه بـــا قدرت‌های 
بزرگ نظامی جهان مواجه شـــد و با وجود فشـــارها 
»عقب‌نشـــینی نکرد و تسلیم نشد«. در این روایت، 
عنصـــر تعیین‌کننده صرفـــاً توان دفاعـــی و نظامی 
نیســـت، بلکـــه نقـــش جامعـــه و حضور مـــردم در 
عرصـــه عمومی اســـت. او تصریـــح کـــرد: » در کنار 
تـــوان نظامـــی و اقدامـــات دفاعی، آنچـــه اهمیت 
ویـــژه‌ای داشـــت حضـــور مـــردم در خیابان‌هـــا و 
شـــکل‌گیری نوعـــی »شـــجاعت اجتماعـــی« بـــود 
کـــه توانســـت جامعـــه را در شـــرایط بحرانی ســـرپا 

نگه دارد.«
ایـــن اســـتاد دانشـــگاه، بـــا اشـــاره بـــه ســـنت‌های 
فرهنگـــی و مذهبی ایرانیـــان توضیـــح داد: »آنچه 
امروز اهمیـــت دارد، شـــکل‌گیری »ایـــده خیابان« 
به‌عنـــوان یـــک زیرســـاخت اجتماعی اســـت، این 
ایـــده از عناصر مختلـــف فرهنگ اجتماعـــی ایران 
بهره گرفته اســـت؛ از ســـنت فتوت و مروت گرفته 
تـــا تجربـــه راهپیمایی اربعیـــن، فرهنـــگ موکب و 
تجربه‌هـــای جمعـــی حضـــور اجتماعی.« بـــه گفته 
او، خیابـــان در ایـــن معنا »محل بروز همبســـتگی 
اجتماعی و شجاعت جمعی« اســـت؛ پدیده‌ای که 
طی ماه‌های اخیر توانســـته احســـاس ایستادگی را 

در جامعـــه تقویت کند.
در بخـــش دیگری از ایـــن تحلیـــل، جوادی‌یگانه از 
امـــکان تولد »ایران جدید« ســـخن گفت؛ مفهومی 
کـــه از دل تجربـــه بحـــران و همبســـتگی ملی ســـر 
برمـــی‌آورد. او تأکیـــد کـــرد، جامعه ایـــران هنوز در 
میانه رخدادی تاریخی قـــرار دارد و به همین دلیل، 
فاصلـــه لازم بـــرای فهـــم کامـــل آن شـــکل نگرفته 
اســـت. با این حـــال، از نگاه او، فضای همبســـتگی 
شـــکل‌گرفته حول نام ایـــران، ظرفیتی کم‌ســـابقه 
بـــرای احیای امـــر ملی ایجاد کرده اســـت: »آنچه در 
ایـــن ۷۰ روز رخ داده، می‌تواند آغازگر شـــکل‌گیری 
»ایران جدید« باشـــد؛ مشـــروط بر آنکه این تجربه 

به یـــک ایده ملـــی و فراگیر تبدیل شـــود.«
از نظر او »ایران جدید« یک شـــعار سیاسی نیست، 
بلکـــه پـــروژه‌ای اجتماعی اســـت که تحقـــق آن به 
پذیـــرش تکثـــر، تقویت اعتمـــاد عمومـــی و تبدیل 
همبســـتگی مقطعـــی بـــه یـــک ایـــده پایـــدار ملی 

وابســـته است.
 

جنگ، حس تعلق ملی را تقویت کرد
علی میرسپاســـی، اســـتاد جامعه‌شناسی و رئیس 
مرکز مطالعات ایران‌شناســـی دانشـــگاه نیویورک، 
در پیـــام تصویری خود به ایـــن همایش، جنگ را نه 
صرفاً یک رخداد سیاســـی و نظامی، بلکه پدیده‌ای 
اجتماعـــی و افشـــاگر توصیـــف کرد؛ رخـــدادی که 
بـــه تعبیـــر او همچون آینـــه‌ای در برابـــر جامعه قرار 
می‌گیـــرد و لایه‌هـــای کمتـــر دیده‌شـــده حیـــات 
اجتماعی را آشـــکار می‌کنـــد. او با تأکیـــد بر تجربه 
جنگ تحمیلی اخیر، از دو چهـــره همزمان جامعه 
ایـــران ســـخن گفـــت: »از یک‌ســـو همبســـتگی و 
وطن‌دوســـتی ایرانیان و از ســـوی دیگـــر زخم‌های 
اجتماعـــی«: »بهتریـــن توصیف شـــاید این باشـــد 
کـــه جنگ، جامعـــه را مانند آینـــه‌ای در برابر ما قرار 
می‌دهـــد و بســـیاری از جنبه‌های کمتردیده شـــده 
جامعـــه را پیـــش‌ چشـــم می‌گـــذارد و قضاوت‌های 
مـــا را شـــفاف می‌کنـــد. از ایـــن رو بر این بـــاورم که 
جنگ، پدیده‌ای افشـــاگرانه اســـت؛ یعنی ارزش‌ها 
و زخم‌هـــای پنهـــان را به ســـطح جامعه مـــی‌آورد و 

آشـــکار می‌کند.«
میرسپاســـی در تحلیل خود، این تصور را که جنگ 
الزاماً به معنای یک گسســـت ســـاختاری در جامعه 
اســـت، بـــه چالـــش کشـــید. بـــه بـــاور او، واکنش 
ایرانیـــان در داخـــل و خـــارج از کشـــور نشـــان داد 
که نوعـــی حس مشـــترک تعلق و مســـئولیت ملی 
همچنان در جامعه زنده اســـت؛ احساســـی که در 
شـــرایط بحرانی خود را آشـــکارتر می‌کنـــد. او تأکید 
غ  کرد که میلیون‌هـــا ایرانی در جریـــان جنگ، فار
از تفاوت‌هـــای سیاســـی و اجتماعـــی، در دفـــاع از 
کشور و مراقبت از یکدیگر نوعی همدلی کم‌سابقه 
را تجربـــه کردنـــد: »جنـــگ، همراهـــی و همدلی و 

وطن‌دوســـتی ایرانیـــان را به نمایش گذاشـــت.«
در بخـــش دیگـــری از ایـــن تحلیـــل، میرسپاســـی 
به مفهـــوم »میهـــن« پرداخـــت و کوشـــید تعریفی 
اجتماعـــی و انســـانی از آن ارائـــه دهـــد. او گفت در 
شـــرایط جنگ، »میهـــن« دیگر صرفاً یـــک مفهوم 
تاریخـــی، حقوقی یـــا اســـطوره‌ای نیســـت، بلکه با 
زندگی روزمـــره مردم، رنج‌ها و مســـائل واقعی آنان 
معنا پیـــدا می‌کند. به اعتقاد او، اگـــر ایران فقط در 
قالب گذشـــته‌ای باشـــکوه یا آینده‌ای آرمانی تصور 
شـــود، »ایرانِ اکنـــون« و واقعیت ملمـــوس زندگی 
مـــردم به حاشـــیه رانـــده می‌شـــود؛ همـــان ایرانی 
که بـــا دردها، امیدها و زیســـت روزمره شـــهروندان 

معنـــا می‌یابد. 

ِ مستقل در برابر نظم سلطه ایران
ســـعید طاووســـی مســـرور، اســـتاد تاریخ دانشگاه 
علامه طباطبایی، بـــا ارائه روایتی تاریخی- تمدنی از 
نســـبت ایران و غرب، تلاش کـــرد تصویر این تقابل 
را فراتر از ســـطح سیاســـی و نظامی بازخوانی کند؛ 
روایتی که در آن، دانشـــگاه و دانشـــمندان نه صرفاً 
بازیگـــران علمـــی، بلکه بخشـــی از میـــدان اصلی 

منازعـــه تمدنی تلقی می‌شـــوند.
او با تأکید بر پیوســـتگی تاریخـــی مقاومت در ایران 
گفـــت: »ایران به پشـــتوانه جانفشـــانی فرزندانش 
از اقشـــار مختلف، اعم از فرماندهان، مســـئولان، 
دانشـــمندان و حتـــی مـــردم عـــادی و کـــودکان، 
همچنـــان اســـتوار ایســـتاده اســـت.« او در ادامه، 
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امر ملی؛ رمز استقامت ایران
گزارش »ایران« از همایش »جنگ و امر ملی«  در دانشگاه شهید بهشتی

حمیدرضا حبیبی
گروه اندیشه

جامعه‌شناسی سیاسی

پژوهشکده لیزر و پلاســـما دانشگاه شهید بهشـــتی که در جنگ رمضان مورد حمله قرار گرفت، میزبان 
همایش »جنگ و امرملی« شـــد تا با حضور اصحاب اندیشـــه و اســـاتید دانشگاه، شـــرایط ایران امروز را 

به تحلیل بگذارد. 
ســـخنرانان در این هم‌اندیشـــی از یک‌ســـو بر چندلایه بودن مفهوم جنگ در جهان امـــروز تأکید کردند 

و از ســـوی دیگر، دانشـــگاه را در مرکز بازتعریف امر ملی و انسجام اجتماعی نشاندند.

حملات بـــه مراکز علمی را صرفاً اختلاف سیاســـی 
ندانســـت و آن را در چهارچوبی گســـترده‌تر تحلیل 
کرد: »مســـأله بنیادیـــن در این حمـــات، تقابل با 
فرهنگ ایرانـــی و بنیان‌های تمدنی این ســـرزمین 
اســـت.« ایـــن اســـتاد تاریـــخ، بـــا اشـــاره بـــه ترور 
دانشـــمندان ایرانی، آن را نشـــانه‌ای از استمرار یک 
رونـــد تاریخی دانســـت و تصریح کرد: »دشـــمنی با 
پیشـــرفت علمـــی ایـــران موضوعی دیرینه اســـت، 
تـــرور دانشـــمندان ایرانـــی گواهی بر اســـتمرار این 
مســـیر بـــرای ضربـــه زدن بـــه دانش و هویـــت ملی 

ایران اســـت.«
او در بخـــش دیگری از ســـخنان خود، با بازگشـــت 
بـــه تاریـــخ اســـتعمار در منطقـــه، از پیونـــد میـــان 
توســـعه غرب و بهره‌برداری از شـــرق سخن گفت و 
افـــزود: »غرب در دوران توســـعه خود به شـــدت به 
ظرفیت‌هـــا و تولیدات شـــرق، از جمله ابریشـــم و 
کالاهای گوناگون، وابســـته بود.« او معتقد اســـت، 
همین وابســـتگی تاریخی زمینه‌ســـاز شـــکل‌گیری 
پروژه‌های ســـلطه‌جویانه در منطقه شـــد که نمونه 
بـــارز آن، حضور پرتغالی‌ها در خلیج فارس اســـت.
بـــه دوره حضـــور  بـــا اشـــاره  طاووســـی مســـرور 
قدرت‌هـــای اســـتعماری در جنـــوب ایـــران گفـــت 
کـــه این نیروهـــا از »ســـواحل هند تا هرمز، قشـــم، 
بحریـــن و بنـــدر گمبـــرون« را در اختیـــار گرفتند و 
هدفشـــان نه صرفـــاً حضـــور نظامی، بلکـــه کنترل 
اقتصـــادی و سیاســـی منطقـــه بـــود. او تأکیـــد کرد 
کـــه ایـــران در برابـــر ایـــن رونـــد، منفعل نبـــود و با 
بهره‌گیری از رقابـــت قدرت‌ها، راهبـــردی متفاوت 

اتخاذ کرد: »ایران توانســـت با تکیـــه بر توان داخلی 
و بهره‌گیری هوشـــمندانه از رقابت میان قدرت‌ها، 
آنهـــا را بـــه عقـــب برانـــد.« او در ادامه، ایـــن تجربه 
تاریخـــی را به شـــکل‌گیری یک منطـــق راهبردی در 
سیاســـت خارجی ایـــران مرتبط دانســـت و گفت: 
»ایـــران در آن دوران بـــا اســـتفاده از اختلاف میان 
قدرت‌های خارجی در جهـــت منافع ملی، الگویی 
را پایه‌گـــذاری کرد کـــه بعدها »موازنـــه عدمی« نام 

» . گرفت
ایـــن اســـتاد تاریـــخ، اســـتمرار مقاومـــت در برابـــر 
اســـتعمار را نه یک مقطع تاریخی، بلکه یک ســـنت 
مداوم دانســـت و بـــا اشـــاره بـــه چهره‌هایی چون 
میرمهنـــا و رئیســـعلی دلـــواری گفت: »ایســـتادگی 
چهره‌هایی همچون میرمهنا و رئیســـعلی دلواری، 
گواهی بـــر اســـتمرار تاریـــخ مقاومت ملـــت ایران 
در برابر بحران‌های ریشـــه‌دار اســـتعماری اســـت.«
طاووســـی مســـرور در بخـــش دیگری از ســـخنان 
خود، بـــر انتخـــاب تاریخی ایـــران میان دو مســـیر 
»وابســـتگی و اســـتقلال« تأکید و اظهار کرد: »ملت 
ایـــران در طـــول تاریـــخ همـــواره بـــر ســـر دوراهی 
»ایســـتادگی« و »وابســـتگی«، مســـیر مقاومـــت را 
برگزیده اســـت.« او در مقایســـه‌ای تاریخـــی افزود 
کـــه کشـــورهایی که امنیت خـــود را بـــه قدرت‌های 
خارجـــی گـــره زده‌انـــد، در بزنگاه‌ها بـــا بی‌اعتنایی 
همـــان قدرت‌هـــا مواجـــه شـــده‌اند. او در ادامـــه، 
نـــگاه غـــرب بـــه ایـــران را دارای ریشـــه‌های فکری 
تاریخی دانســـت و تصریح کرد: »از دوران باســـتان 
تا امـــروز، همـــواره این تفکـــر بر غرب حاکـــم بوده 
کـــه برخی ملت‌هـــا شایســـته فرمانروایـــی و برخی 
دیگـــر ســـزاوار تبعیت هســـتند.« به گفتـــه او، این 
نگاه هنوز در برخی مواضع سیاســـی غرب نســـبت 

بـــه ایران قابل مشـــاهده اســـت.
در پایـــان، طاووســـی مســـرور با تأکید بـــر ضرورت 
انســـجام اجتماعـــی در شـــرایط کنونـــی، هرگونـــه 

اختـــاف داخلی کـــه به تضعیف منافـــع ملی منجر 
شـــود را غیرقابل قبول خوانـــد: »هرگونه مطالبه یا 
انتقـــادی بایـــد به‌گونه‌ای دنبال شـــود که در جهت 
منافـــع ملی باشـــد و زمینه سوءاســـتفاده دشـــمن 
را فراهـــم نکنـــد.« او در جمع‌بندی ســـخنان خود، 
بـــر اهمیت همدلـــی اجتماعی تأکید کـــرد و افزود: 
»حتـــی کســـانی کـــه از روی ناآگاهی یـــا عصبانیت 
مواضـــع متفاوتـــی دارند نیـــز بخشـــی از این ملت 
هســـتند و عبور از شرایط دشـــوار کنونی، مستلزم 
کنار هم نگه داشـــتن تمامـــی ظرفیت‌های جامعه 

و تقویـــت همراهی عمومی اســـت.«
 

نسبت دانشگاه و سیاست در ایران پساجنگ
دانشـــگاه  تاریـــخ  اســـتاد  منصوربخـــت،  قبـــاد 
شهیدبهشـــتی، »نســـبت دانشـــگاه و سیاست« در 
ایـــران پســـاجنگ را موضوعی قابل تأمل دانســـت 
و در ایـــن زمینـــه تصریح کرد: »مســـأله دانشـــگاه و 
سیاســـت پیش از آنکه یک مشـــکل ارتباطی باشد، 
یـــک مشـــکل مبنایـــی اســـت.« از نـــگاه او، یکی از 
خطاهـــای بنیادین در نظـــام علوم‌انســـانی ایران، 
تـــاش بـــرای یکسان‌ســـازی آن با علـــوم طبیعی و 
زیســـتی اســـت؛ خطایی کـــه به بـــاور او، ریشـــه در 
غلبـــه نـــگاه پوزیتیویســـتی دارد. او تأکیـــد کرد که 
اگرچـــه در علوم طبیعـــی می‌توان تا حـــد زیادی از 
عینیت و بی‌طرفی ســـخن گفت، در علوم‌انســـانی 
وضعیت متفاوت است و اساســـاً چنین الگویی به 
شـــکل کامل قابل تحقق نیست: »بی‌طرفی نسبی 
از حیث روشی ممکن اســـت، اما علوم‌انسانی ذاتاً 

زادگاه اختـــاف و تفاوت هســـتند.«
او سیاســـت را مهم‌تریـــن و پیچیده‌تریـــن عرصـــه 
حیـــات اجتماعـــی دانســـت؛ عرصه‌ای کـــه نه‌تنها 
خـــود دارای ابعـــاد متعـــدد اســـت، بلکـــه بـــا همه 
حوزه‌های دیگـــر اجتماعی نیز درهم‌تنیده اســـت. 
از نظـــر او، سیاســـت در اصـــل بـــه معنـــای »قدرت 
الـــزام‌آور بـــرای حـــل مســـائلی اســـت کـــه مـــردم 
به‌تنهایـــی قـــادر به حل آنهـــا نیســـتند« و در عین 
حـــال می‌تواند به‌عنـــوان ســـازوکاری بـــرای اجرای 
قواعـــد اخلاقی در قالـــب قانون نیز فهم شـــود. در 
همیـــن چهارچـــوب، او یکی از خطرهـــای اصلی در 
فهـــم سیاســـت را »تحویل‌گرایی« دانســـت؛ یعنی 
فروکاســـتن سیاســـت به یک بعُد خـــاص و نادیده 

گرفتن ســـایر ابعـــاد آن.
بخش مهمـــی از نقـــد او متوجه وضعیـــت تاریخی 
دانشـــگاه در ایران بود. منصوربخت معتقد اســـت 
کـــه از دوره دارالفنـــون تـــا دانشـــگاه مـــدرن، یـــک 
مشـــکل مزمن در فهم سیاســـت وجود داشـــته که 
آن را به پدیده‌ای روزمره، مقطعی و بی‌ریشـــه تقلیل 
داده اســـت. به همین دلیل، بـــه گفته او، خروجی 
نظام آموزش علوم‌سیاســـی اغلـــب چیزی بیش از 
توصیف وضعیت موجـــود، تحلیل طرف‌های درگیر 

و نهایتـــاً پیش‌بینی‌های محدود نیســـت.
او در توضیـــح وضعیـــت کنونـــی علوم‌انســـانی در 
ایـــران تأکید کرد کـــه یکـــی از بحران‌هـــای اصلی، 
فقـــدان »نظریه سیاســـی پایه« اســـت؛ بحرانی که 
به بـــاور او ریشـــه در ترکیـــب نگاه پوزیتیویســـتی و 
نادیده گرفتن تاریخ‌مندی جوامع دارد: »در چنین 
شـــرایطی، جامعه نه جایگاه خـــود را در تاریخ درک 
می‌کند و نه نســـبت نظری و عملی خـــود را با دوره 
تاریخـــی‌اش می‌فهمـــد.« او همچنین با اشـــاره به 
نســـبت طولانی ایـــران با تمـــدن غـــرب، از صفویه 
تـــا دوره پـــس از انقلاب اســـامی، تأکید کـــرد که با 
وجـــود قرن‌هـــا مواجهـــه، همچنان مســـأله اصلی 

حـــل نشـــده باقـــی مانـــده اســـت. از نظـــر او، این 
وضعیت باعث شـــکل‌گیری نوعی سردرگمی نظری 
در دانشـــگاه و نیـــز سیاســـت‌زدگی در فضای فکری 
شـــده اســـت؛ وضعیتی که در آن همه چیز سیاسی 
دیـــده می‌شـــود اما خود سیاســـت به‌درســـتی فهم 

. د نمی‌شو

مراقب »جنگ دیجیتال« باشیم
حســـین هوشمند، اســـتاد اخلاق تطبیقی دانشگاه 
کنکوردیـــا کانادا، در این همایـــش تصویری چندلایه 
از تحـــولات جنگ‌های معاصر ارائه می‌کند؛ تصویری 
کـــه از میدان نظامـــی فراتـــر رفته و بـــه عرصه‌های 
آمـــوزش، اقتصاد، انرژی و حتـــی فناوری‌های هوش 
مصنوعی امتداد می‌یابد. در بخش اول، او با اشـــاره 
به هـــدف قرار گرفتـــن نهادهای علمـــی گفت: »بر 
اســـاس گزارش‌های موجود، دســـت‌کم ۲۱ دانشگاه 
و مؤسســـه آموزشـــی هـــدف حملـــه نظامـــی قـــرار 
گرفته‌اند و این اقدام بر اســـاس قوانین بین‌المللی 
مصداق جنایت جنگی اســـت.« او در ادامه با انتقاد 
از ســـکوت نهادهـــای بین‌المللی و نقـــش کمرنگ 
ســـازمان‌های جهانـــی، »نظـــارت بین‌المللـــی بـــر 

جنگ« را زیر ســـؤال برد.
هوشـــمند در تحلیـــل الگـــوی جدیـــد جنگـــی، از 
مفهومی استفاده می‌کند که آن را »مدل اسرائیلی« 
می‌نامـــد؛ مدلـــی کـــه صرفـــاً بـــه اهـــداف نظامـــی 
محـــدود نیســـت و زیرســـاخت‌های گســـترده‌تری 
را دربـــر می‌گیـــرد: »آنچـــه در این جنگ مشـــاهده 
شـــد، نوعی الگـــوی جنگی اســـت که می‌تـــوان آن 

را »مـــدل اســـرائیلی« نامیـــد؛ مدلی که بـــر تخریب 
زیرساخت‌ها اســـتوار اســـت.« به گفته او، این الگو 
در مناطـــق مختلفی از جملـــه غزه، لبنـــان و ایران 
تکـــرار شـــده و هدف نهایـــی آن »تضعیف ســـاختار 

دولت‌ها« اســـت.
در ادامـــه این تحلیل، او با اشـــاره بـــه ناکامی راهبرد 
نظامـــی غـــرب در منطقـــه تصریـــح می‌کنـــد: »بـــا 
وجود یکـــی از گســـترده‌ترین کمپین‌هـــای نظامی 
آمریـــکا و اســـرائیل در تاریـــخ معاصر، این کشـــورها 
به اهـــداف خود دســـت نیافتنـــد.« او این وضعیت 
را ناشـــی از »خطای محاســـباتی و دست‌کم گرفتن 
ظرفیت‌هـــای منطقـــه‌ای« می‌دانـــد و نتیجـــه آن را 

نوعی شکســـت راهبـــردی ارزیابـــی می‌کند.
امـــا بخـــش مهم دیگـــری از تحلیـــل او، بـــه بحران 
انـــرژی و اقتصـــاد جهانـــی اختصـــاص دارد؛ بحرانی 
که بـــه گفته وی، دیگر محدود بـــه منطقه‌ای خاص 
نیســـت: »امروز نـــه تنها بـــا افزایش قیمـــت نفت، 
بلکه بـــا کمبود واقعی انرژی و ســـوخت در ســـطح 
بین‌المللی مواجه هســـتیم؛ به‌گونـــه‌ای که هزاران 
پرواز در اروپا لغو شـــده اســـت.« او ایـــن وضعیت را 
بخشـــی از یک بحران گســـترده‌تر در زنجیره تأمین 
جهانی می‌داند که صنایع پیشـــرفته در شـــرق آسیا 

و اروپـــا را نیز تحت فشـــار قرار داده اســـت.
در ادامه، هوشـــمند چشـــم‌انداز آینده را از ســـطح 
جنـــگ نظامـــی فراتر بـــرده و بـــه عرصه فنـــاوری و 
قـــدرت دیجیتـــال می‌کشـــاند؛ جایی که بـــه تعبیر 
او، »جنـــگ دیجیتـــال« و ســـپس »جنـــگ هـــوش 
مصنوعـــی« تعیین‌کننـــده خواهـــد بـــود: »در عصر 
تکنوفئودالیســـم، قـــدرت دولت‌هـــا تا حـــد زیادی 
تحت تأثیر غول‌هـــای دیجیتال قرار گرفته اســـت. 
امـــروز در کنار جنـــگ نظامی و اقتصـــادی، با نوعی 
»جنـــگ دیجیتـــال« مواجه هســـتیم کـــه حتی اگر 
از دو مرحلـــه قبلـــی عبـــور کنیم، همچنـــان یکی از 

مهم‌تریـــن چالش‌هـــای آینـــده خواهـــد بود.«

 سمت چپ: حسین هوشمند

سمت چپ: سعید طاوسی مسرور

محمدرضا جوادی یگانه 
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